


  
  
  
  
  
  

 أعوذُ باالله منَ الشَّيطان الرجيم

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
مدب للّ الحالعالمين ِّ ه ر  

  وسنافنُنَبينا و حبيب قُلوبنا و طَبيب  السلام علي سيدنا و الصلوة و و
   و علي آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين المكرَّمينالقاسم محمد  اَبي

 عنة علي أعدائهم اجمعين الي يوم الديناللَ و

  
يا شَ: قلتعنوان بصري به امام صادق  «. يا أباعبدااللهلْ قُ: فقال!ريف

  »!ه اللبگو يا اباعبد: ؛ حضرت فرمودند!يا شريف: كند السلام خطاب مي عليه
راجع به اين مسأله و تبعاتي كه ممكن است تلقّب به القاب و عبارات 

رة نفس ـ نفس را بزرگ كند ـ براي انسان بوجود بياورد مطالبي معظِّمه و مكب
ي دارد؛ يكي مربوط نفعرض شد و عرض شد اين مسأله در دو بعد اثر سلبي و م

با پروردگار كه مقتضاي  ت خود،به خود انسان، بين خود و بين پروردگار و موقعي 
صحت و صدق آن موقعياين مسأله به .ت است در نفست، ادراك حقيقت عبودي 

م تأثير سلبي و منفي در جامعه و اجتماع  دوةمسأل. كند اين نكته خدشه وارد مي
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تر و تبعات نامناسبي كه ممكن است اين  بكه به مراتب خطرناكتر و اثرات مخرّ
و هر اجتماعياي  ه در جامعه بوجود بياورد، هر جامعهقضي .  

 تأثّرپذيري كه دارد و ل، عرض شد كه نفس به لحاظلة اوأنسبت به مس
ي ق مادكم از آن تعلّ انفعالي كه دارد همچنان كه ممكن است در بستر مناسب كم

ت خود را تطبيق بدهد، از ق كثرتي كم كند و به آن جهت ربوبي و عبوديو تعلّ
ت را از كم آن جنبة عبودي نقطه نظر تأثر از مسائل خلاف هم ممكن است كم

ل پيدا ه و تنزّه است، به آن جنبه توجق به مادف كه تعلّدست بدهد و به جنبة خلا
. گيرد گويند با افراد نامناسب انسان برخورد نكند؟ چون از آنها مي چرا مي. كند

شود، بخواهيم يا نخواهيم و  ر مينفس ما در برخورد با افراد نامناسب، از آنها متأثّ
آن مقداري كه از نورانيكسب كرده باشد، آن ت ممكن است كهت و روحاني 

چرا با افرادي كه دائماً ذكرشان دنياست و مسائل دنيا . دهد ز دست ميامقدار را 
است و صحبت از جريانات و حوادث در دنيا، انسان با آنها نبايد بنشيند و نبايد 

چطور ! آقا: گويند كه كنند، مي ال ميؤها س معاشرت داشته باشد؟ ديديد بعضي
كنيم گناه نكنيم،  شويم با خدا شرط مي از خواب بلند ميشود ما وقتي كه  مي

كنيم، غيبت نكنيم، اما يك مرتبه مطلب از دست  كنيم، مشارطه مي معاهده مي
  بابينيم ما هم همراه شويم يك دفعه مي رود، وقتي كه در يك مجلس وارد مي مي

 قدري هم از آنها جلوتر مشغول همين صحبت و همين مطالب آنها بلكه يك
يد جان داين مال چيست؟ اين مال اين است كه از اول به حرف گوش ندا. شديم
 كه ذكر دنيا و لهو و لعب و غيبت و يشود نبايد در مجلس به شما گفته مي! من

زنيد،  رويد، خودتان هم تهمت مي دهد، مي گوش نمي. تُهمت و اينهاست برويد
  .افتيد ميكنيد، خودتان هم به لهو و لعب  خودتان هم غيبت مي
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مرحوم آقا سيـه عليه  رضوان اللـ ين گلپايگاني د جمال الده را  اين قضي
يك روز اين قائم مقام : گفتند  ايشان مي. كرد  براي مرحوم پدر ما تعريف مي
گفتند، مردي بود از رجال زمان سابق و البته فرد  رشتي، كه قام مقام رفيع به او مي

بود، نسبت به رعايت احكام اسلامي، شخص متعبدي گيري  نماز خواني بود، روزه
ه جميع فرَق  نظر مورد توجةدر اين مسائلش حرف نبود و لهذا از اين نقط. بود

 افراد مختلف در مملكت بود در زمان سابق، هم در زمان رضاشاه ةمختلف و قاطب
ه و هم در زمان فرزندش، محمد رضا شاه و يكي از افرادي بود كه وقتي رضاشا

هايي  هكند ـ يك توصي ه ميخواست از ايران بيرون برود به فرزندش توصي مي
كند كه با فلان كس باش، با فلان كس مشورت كن، از فلان كس كمك بگير،  مي

اي به ايشان مي هيك چند توصي كند اين بود ـ  هايي كه مي هكند و يكي از آن توصي
ربي از قائم مقام غفلت نكن و  فكري و تجةكه هيچ وقت از مشورت و استفاد

ه علماء هم بود ايشان، بسياري از آقايان با ايشان ارتباط داشتند، رفت و مورد توج
ا در عين حال در همان دستگاه حكومت بود، در زمان رضا شاه و ام. آمد داشتند

گويند ديگر با محمد رضا شاه  د رضا شاه، البته در اواخر عمر ميبعد هم با محم
رابطه كرد و قهر كرد و ديگر با او ارتباطي نداشت و دوران آخر عمر را قطع 

ديگر در منزل و به دور از دخالت در مسائل سياسي هم گذراند، اين هم ناگفته 
 حال مردي بود با تجربه و پخته و نسبت به مسائل و احكام علي اي. نماند

ظاهري متعبحال در دستگاه جائر بود و  د اما علي ايه آنها بود و اين مورد توج
شود به عتبات و  رف مييك روز ايشان مشّ. اي است اي است و مسأله يك نكته

به خدمت مرحوم آسيرسد ميـ ه عليه  رضوان الل  ـين گلپايگاني د جمال الد .
ك و صريحي بود و مطالب را خيلي صريح مرحوم آسيد جمال هم بسيار مرد ر

 هم نداشت از تبعاتش و از اين كه حالا كسي رنجيده كرد و هيچ ابايي بيان مي
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براي چي شما :  خيلي صريح، و نشست و شروع كردند به او، گفتند بشود يا نه،
در اين دستگاه هستيد؟ براي چي شما در دستگاه ظلم و در دستگاه جور شما 

شد  در دستگاه باانسانچه اشكالي دارد ! آقا: كنيد؟ گفت داريد در آنجا خدمت مي
بيايد و همين چيزهايي كه ما هم رو كمك به محرومين بكند و كاري از دستش ب

  .گوييم، چيزهايي كه بين ما متداول است مي
چندي پيش .  جالبي بودةاي يادم آمد، خيلي قضي همين الآن يك مسأله

ردم كه چشمم افتاد به يكي از كلمات ك البلاغه را مطالعه مي داشتم نهج
لام ـ واقعاً عجيب بود ـ يك شخصي آمده بود براي حضرت الس يهاميرالمؤمنين عل

خواست  اي را داشت، مي اي آورده بود ولي در واقع حكم يك رشوه يك هديه
آنها هم كه اينطور نيست كه قضايا را نفهمند، . ي بكنديك استفادة باصطلاح ماد

قبل از اين كه او ، ...آورد، از اول و آخر و وسط و بعد و همه چيزشان تا طرف مي
حضرت . آيد تو زند و مي بيايد، پرونده اينجا ثبت است، بعد طرف در را مي

آيا : حضرت فرمودند. آوردم خدمتتان، اين است: چي آوردي؟ گفت كه: فرمودند
رسد، براي چي آوردي اينجا؟ ما  صدقه است و زكات است؟ خب به ما نمي

، بل هديةٌ! نه، يا اميرالمؤمنين: گفت. يمكن كنيم، زكات ما قبول نمي صدقه قبول نمي
ـ نگذاشتند ! ساكت باش: حضرت فرمود» .اي است آورديم خدمتتان اين هديه«

ه  أبِدينِ اللالبلاغه يادم نيست، به اين مضمون ـ  حالا عين عبارت نهج. حرف بزند
ديه خواهي بگويي ه مي» خواهي گولم بزني؟ آيا با دين خدا مي «تريد أن تغترّني؟

شوي كه مرا  با دين خدا وارد مي. ر بباست كه من گول بخورم؟ بلند شو جمع كن
آوردي براي من براي اين كه به مطامع و منافعت برسي،  گولم بزني؟ تو رشوه 

  .هديه است. البلاغه فرمودند گذاري؟ اينطور در نهج بعد اسم هديه مي
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ه اين مسائل برسيم و چه اشكال دارد كه ما در اين مسائل باشيم و ب: گفت
 بن آيد انجام بدهيم؟ مگر علي به محرومين كمك كنيم و كاري از دستمان برمي

يقطين در دستگاه هارون نبود، به امر موسي بن جعفر در دستگاه هارون بود، از 
كرد در دستگاه؟ مرحوم آسيد جمال هم  كرد، رفع ستم مي شيعه رفع گرفتاري مي

ـ هر  آورم هر ـ ايشان اسمي را آورد حالا من ديگر نمي! خفه شو: عصباني، گفت
آن .  بن يقطين بن يقطين، عليعلي: گويند خورند بعد هم هي مي فلاني را مي

بن يقطين به امر امام و موسي بن جعفر در دستگاه هارون بود و بارها از علي 
تو . كردند  مي اءكرد كه بيايد بيرون، امام و موسي بن جعفر او را ابق خدا تقاضا مي

از كي دستور داري رفتي آنجا و هي عليآوري؟   بن يقطين درمي بن يقطين، علي  
آن مزة . كند كم توجيه مي آيد و مسأله را براي انسان كم اين نفس مي

كم برمي آيد كم ت ميرياست و آن خصوصي گرداند و نفس را از آن موقعي ت
تواند  كند و بعد ديگر انسان نمي ن ميكم متلو گرداند و كم صفاي خودش برمي

كند حالا به توجيه  حالا كه نتوانست دست بردارد، نفس شروع مي. دست بردارد
كند، كُتُب را زير و رو  كند، هي روايت پيدا مي رود آيه پيدا مي كردن؛ هي مي

اي داشته باشد،  براي چي؟ يك روايت پيدا كنيم، يك جايش يك اشاره. كند مي
گذاريم، آن يك كنايه را  اي داشته باشد، در مقابل هزار تا صريح كنار مي هيك كناي

شايد اينجا بتواني اينكار را بكني، اما همين . كنيم گيريم و مانند كوه بزرگ مي مي
اينجا عيب  . كه سرت را گذاشتي در قبر ديگر آنجا نمي تواني اينكار را بكني

سأله نيست، اما تمام اينها براي گول زدن  م ندارد، كاه را كوه و كوه را كاه كن،
مردم و براي سركيسه كردن من و سركار است، اما وقتي كه سرگذاشتي آنجا 

. شود كوه هم در آنجا ديگر كوه است و جايشان عوض نمي ديگر كاه، كاه است،
انسان در ابتدا ممكن . ر دارد يعني حالت تأثير پذيري دارداين نفس حالت تأثّ
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ه تش بر اين باشد كه نسبت به آن قضياي تصميم بگيرد و ني مسألهاست بر يك 
رود  اندازد و همراه با آن جريان جلو مي اقدام كند، اما خود را در يك جرياني مي

زند و از مسأله دست  و بر نفس خودش در آن مواقع حساس نهيب نمي
اصلاً يكي از آنها بيند   مي رود، يك مرتبه رود، جلو مي كم جلو مي دارد، كم برنمي

 اينهايي كه :فرمودند  ميـه عليه  رضوان اللـ به قول مرحوم آقا . شد، همراه با آنها
الظَلمَه هستند،  ، اعوانروند  اول كه مي،روند در دستگاههاي جور و ظلم و اينها مي

گذرد،  ت كه ميـ يك مد...ـ كمك كار با ظالم و كمك كار با آن و مساعد با آن و
. شود كاري كرد اين را ديگر نمي. شوند لمه، اصلاً خود ظلمه ميالظّ ند اعيانشو مي

، ولي وقتي كه ...رود آنجا و گاهي اوقات هم توجيه و اول به عنوان كمك مي
. تواند برگردد، ديگر قادر نيست برگردد ماند، ديگر نمي ماند، مي ماند، مي آنجا مي

zΝ خورد آنجاست كه ديگر مهر مي tF yz… ª! $# 4’ n? tã öΝÎγ Î/θè= è% 4’ n? tã uρ öΝ Îγ Ïè ôϑ y™ #’ n? tã uρ öΝ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& 

≈ ×ο uθ≈ t± Ïî1 اندازند و بعد  هايي كه مي اندازد، ولي نه مثل اين پرده خدا پرده را مي
كند، اين  كند غشاوه را، يعني آن پرده را مهر مي  ختم مي كنند، نه، دوباره جمع مي

زنند،  فرستند يك مهر مي هايي كه مي نامه. كندتواند بازش  مهر، ديگر كسي نمي
آيد  ، خدا مي...ه بشوند كه اينهازنند كه اگر يك كسي باز بكند متوج يك ختم مي

. تواند اين پرده را باز كند اندازد كه ديگر كسي نمي كند، اين پرده را مي ختم مي
داديم و ه مسأله گوش نبچرا؟ چون گوش نداديم ديگر، به حرف گوش نداديم، 

ه نكرديمتوج .چرا براي ! بينيم يك سستي پيدا شد، آقا گذرد مي ت كه مييك مد
گذرد دوباره يك تغيير و  ت ميكنيم؟ يك مد ما سستي پيدا شد، حركت نمي

اش  شود دوباره، چرا اين طور شد؟ خب، لازمه لي، بعد يك جرياني پيدا ميتحو

                                                           
  7، صدرآية )2(ةـ سورة البقر1
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ه نداريم، كمه به مسألهمين است، مراقبه نداريم، توج ضا فات و آن كم آن روحي
  .گذارد مي  آيد براي انسان اثر سوء مي

ت ارتباط افراد دهند و كيفي  القابي كه براي انسان، افراد قرار ميشدعرض 
تي كه انسان دارد، اين القاب و اين نحوة ارتباط يك اثر با انسان در هر موقعي

ل خارج ت و مرتبة تذلّآن موقعيآورد و اين نفس از  سوئي در نفس بوجود مي
. آيد بيرون كم مي ت كمشود، از مرتبة عبودي شود، از مرتبة مسكنت خارج مي مي

چرا تفاوت كرده؟ دو . كنيم، با روز قبل تفاوت كرده فردا وقتي كه به آقا نگاه مي
. شوند شدند، حالا برايش بلند مي  تا ديروز بلند نمي دفعه جلويش بلند شدند،

شود  ايشان با حالت ديروز تفاوت كرده، چرا؟ چون وقتي كه وارد ميحالت 
و . كنند كنند، كوچه برايش باز مي ا و برو برايش مييفرستند، ب صلوات برايش مي

كه ! جناب آقاي كذا  بله،  .تواند ضبط كند خود را از آن طرف هر كسي كه نمي
بن يقطين مقايسه ميشما خود را با علي  بن يقطين بشو بعد هر جا كني، تو علي 

هوا گذشته باشد و به اين   تو يا فردي كه از نفس گذشته باشد و از.خواستي برو
اش، تو   نخير آقا، شوخي است اينها همه،گذرد نگو گذشتم آساني هم كسي نمي

، كسي به رجا خواستي بروه بعد ، از هوا بگذر، از نفس بيرون بيا،از نفس بگذر
ا وقتي كه گرفتاري، وقتي كه هشت تو ام. كند اشكال وارد نميكند،  تو ايراد نمي

آيد  گرُوِ هيجده هست، وقتي كه هزار مصيبت در درون داري، شيطان خوب مي
اگر من : دهد كند و مسائل را خوب زينت مي جلو و خوب براي تو توجيه مي

ب آيد كه او خرا  مييشوم و اگر من نباشم بجاي من كسي ديگر نباشم چه مي
كني  آيد، يك مرتبه نگاه مي كند و اگر من نباشم كذا و فلان، اين حرفها مي مي
لات مسأله را ه را، سر هوا و هوس باختي، سر تخيباختي قافي! بيني اي بابا مي

توانستي فكر كني و تأمل  باختي و عمر خودت را ضايع كردي در حالي كه مي
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لات  حوادث سپردي و به تخيكني و راه صحيح را انتخاب كني، خودت را به
كسي كه : فرمودند بارها ميـ ه عليه  رضوان اللـ اين است كه مرحوم آقا . سپردي

شود، دستگاه حكومتي و سياست كه نه حالا آن دستگاهي  وارد يك دستگاه مي
كه صحيح باشد و سياست صحيح باشد و اسلامي باشد واقعاً و الهي باشد، نه، 

ي و لهو و لعب و اينها، اين امكان ندارد كه هري و مادهمين مسائل عادي و ظا
آلوده نشود، يا بايد امام باشد و ولي و از نفس گذشته يا بايد از طرف او مأذون 

شود و  كند و دنيا بر او چيره مي باشد و در غير اين صورت دنيا بر او غلبه مي
شود كه نفس  مياين نفس اينطور است و اين حركات موجب . كند ط پيدا ميتسلّ

ت واقعي خود نرسد و دائماً  واقعي خود پي نبرد و انسان به آن موقعيةبه آن مرتب
ات بيفتديك حجابي بين او و بين واقعي .ق در ئق بپندازد و حقائات را حقااعتباري

قين لام در وصف متّالس اميرالمؤمنين عليه. رنگ بشوند رنگ و بي  كموا دنز
 از اينها را بيايند ياگر يك «ي احدهم احد منهم خاف مما يقالو اذا زك: فرمايد مي
لرزد، نه اين كه  ترسد، مي ه كنند، تمجيد كنند، ميح كنند، ثنا كنند، تزكيدم

انا اعلم بنفسي منّي من : خاف ما يقال و يقول» ترسد لرزد و مي خوشش بيايد، مي
 اين را فقط در ظاهر بگويد نه اين كه» من از غير خودم اعلم هستم بخودم« غيري

ما بالاي منبر و پيش مردم  مان همينيم آقا، همة  ما همه. و در باطن چيز ديگر
بله، مولا : گويم ـ كنم و اين مطالب را مي الآن دارم صحبت مي خود من كه  ـ

 بيايد يكياگر . اينطور فرمود، اميرالمؤمنين اينطور فرمود، قابل نيستم، كسي نيستم
. ما را تمجيد نكنيد، ما قابل نيستيم، فلان نيستيم! آقا: گوييم يد كند ميما را تمج

ايشان يك آدم عادي ! نه آقا: حالا اگر يكي بيايد جلوي ما عكس بگويد، بگويد
نشينيم؟ حالا  ه؟ ساكت ميشود قضي چي مي. كنند مثل ساير مردم  اشتباه مي هستند،

كشد، به  آدمي است، خجالت نميعجب : گذاريم، دفعة اول دندان روي جگر مي
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كنم، حرفت را بزن، منبرت را برو،  كنم يا نمي  من خطا مي كهتو چه مربوط است
خيال نكنيد ايشان يك آدم ! آقايان: بينيم نه، دوباره آمد، گفت  را بكن، ميتصحبت

كند مثل ساير افراد، اشتباه  ، خطا مي غير عادي است، نه، يك آدم معمولي است
ثل ساير افراد، كي گفته ايشان معصومند؟ كي گفته كلام ايشان وحي كند م مي

مثل اين آقا ...! ا: گوييم م مي دوةكي گفته ايشان غير عادي هستند؟ دفع است؟ 
اين كه چيزي نيست، يك حرف عادي زده، چرا ناراحت  . كاري دارد با مااينكه 

ن را دعوتش نكنيد، اين را آقا اي: گويد  چهارم ميةم، دفع سوةشوي؟ حالا دفع مي
نخير ما قابل نيستيم؟ خب اين هم همين : مگر خودت نگفتي! آقا. نگذاريد بيايد
التفات . اين را من بايد بگويم، اين نبايد بگويد: گويد مي. گويد ديگر را دارد مي

البلاغه را   آني كه نهج گويد؟ كي راست مي!. گوييم آقا مان دروغ مي همه! كنيد مي
گويد، آن پيغمبر  آن امام صادق است كه راست مي. گويد  فقط او راست ميگفته،

   . ربي الاّ ما رحمگوييم  مان دروغ مي گويد، همة است كه راست مي
ترسد؟ چون آدم  ترسد؛ چرا مي  مي.إذا زكّي احد منهم خاف مما يقال و

 ولي او رند ما رند نيستيم، سر ما كلاه رفته. ترسد، رِند است زرنگ است مي
كنند و تجليل و تعظيم  ه ميبيند آن افرادي كه الآن دارند او را تزكي آن مي. است
الآن بر اين  آورند و چه مصيبتي دارد الآن مي بلائي دارند به سرش كنند، چه مي

 روز آن وقت. دنفهم فهمد، آنها مي داند و نمي شود و اين مسكين نمي وارد مي
  حالايي كه اينجا نشستند ـ نه، منظورم شما نيستيد، يعنيشود همينها قيامت كه مي

. شويم با يك كوه روي سرمان ها ـ ما وارد قيامت مي همانهايي كه پاي صحبت
اين كوه را كي بوجود آورده؟ همينها؛ اين آقا و اين آقا و اين آقا و اين آقا؛ يكي 

شود، يكي  د ميآيد بلن بوسد، يكي مي آيد دست را مي آيد تعظيم، يكي مي مي
دانم عرض  اي نمي هيك قضي. ل و آخر و كذا صلواتگويد براي سلامتي او مي
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ه  رحمه اللـ  گذشته راجع به آقاي مرحوم آقاي برجرودي ةكردم يا نه، در جلس
رسد مرد احمق  ه، كار به جايي مياين طوري است قضي! ببينيد. ، گفتم؟ بله ـعليه

اي . كند  بروجردي را بر اسم امام زمان مقدم ميآيد اسم آقاي شود مي بلند مي
كنند، خجالت  زنند، در را باز مي ها مثل آقاي بروجردي نهيب مي بعضي! شعور بي

نشينند، نخير، قابل نيستيم، ما كه  ها هم مي بكش برو بيرون، نيا؛ ولي بعضي
يك كسي  اين طور بايد بود؟ اگر ؟ اين طور بايد برخورد كرد....هستيم؟ ما فلان

دهيد؟  بيايد به ناموس شما در جلوي مردم جسارت كند، اين طوري جواب مي
كنيد؟ يعني اين است   اين طوري نگاه مي امام زمان از يك ناموس ما كمتر است؟

واقعاً مسأله؟ نخير، ما قابل نيستيم، نخير، ما لايق اين القاب نيستيم، ما چه هستيم 
همانجا بنشانش، ساكت شو، بنشين، حرف اين كه نشد وضع، . و ما چه هستيم

، آن بدتر ... نه اينكه رود، ه اين طور كار پيش مياين قضي. نزن، خجالت بكش
بله، آقا بسيار متواضعند، ببينيد تواضع كردند، ببينيد چه : گويند  مي .كند كار را مي

ين  بالا برد، بيشتر بارش را سنگ بيشتر اين با اين تواضع خودش را خب.كردند
حالا صحبت در چيست؟ صحبت در اين است در روز قيامت، من با يك . كرد

گويد اين كوه را كي  خدا مي. شوم ات وارد صحرا ميكوه از مشكلات و اعتباري
گوييم  نيم، ميك اين مردم را صدا مي. گوييم اين مردم برايت درست كرد؟ مي

 ما گفتيم به تو، ولي خواستي قبول نكني، گويند مي تقصير اينهاست؛ اينها مي
خواستي نپذيري، ما كه دستت را نبستيم، ما كه به تو تحميل نكرديم، آدم  مي

كردي،  گرفتي، ممانعت مي رفتي، جلويش را مي شدي مي زرنگ بودي، بلند مي
برايت تعيين كنند؟مگر بچ ه بودي كه دستت را بگيرند؟ مگر سفيه بودي كه ولي  

را خودت قيام نكردي؟ همة اينهايي كه كوه درست عاقل بودي، مختار بودي، چ
  مانيم و چي؟ روند پي كارشان، ما مي كردند براي ما، مي
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كند در  لام دارد تعريف ميالس  آدم زرنگ آني را كه اميرالمؤمنين عليه
و اذا ما زكّي احد منهم فرمايد  قين، مطالعه كنيد، خطبة همام، مياينجا، در خطبة متّ

كنيد؟  ه ميكنيد و تزكي گويد چي داريد مرا تحسين مي مي. لرزد  مي.الخاف مما يق
اين تعظيم شما و سلام و صلوات شما . آوريد شما داريد مصيبت براي من مي

 آن  كند، آورد، مشكلي بر مشكلات من دارد اضافه مي دارد براي من مصيبت مي
ه، باز  قضيپايبايستيد  حالا اگر فردا بلند شويد روز قيامت ....وقت داريد شما 
گذاريد  فردا مي. ما اين را برايش درست كرديم! خدايا: گوييد يك چيزي، مي

رود دنبال كار خودش و اعمال خودش و پشت  شود مي هر كس بلند مي. رويد مي
كند و مادر از پسر و پسر  روزي كه پدر از پسر فرار مي. كند سرش هم نگاه نمي

قع دارد انسان افراد غريبه بيايند شفاعتش را  ديگر تواز پدر، آن وقت در آن روز
ـ؟  حمه رند ديديد در حافظ ـ عليه الرّ بكنند؟ هيهات، لذا آدم زرنگ و رِند،

اين آدم . ت خودش را بشناسد است كه موقعييرند كيست؟ رند آن. فرمايد رند مي
ند و كسي رود و بفهمد چه بايد بك بفهمد كيست، بفهمد كجا مي. آدم رند است

هيچ . ش بزند، هيچ كسلپدر ما اينجور بود، كسي نتوانست گو. ش بزندلنتواند گو
ما . ، آن را گول بزند...كس نتوانست او را سر سوزني از آن مباني و از آنچه كه بر

ارتباط داشتيم ديگر، ما با ايشان بوديم و با حركات ايشان بوديم و ديگران را هم 
  .ديديم، اين طور نبوده
الآن اين قضيد بهاري اين بسيار مرد بزرگي بود و ه به يادم آمد؛ شيخ محم

د تقي شيرازي نماز در سامراء مرحوم آقا شيخ محم. از اولياء بود و از بزرگان بود
خواندند، بعد از مرحوم ميرزاي بزرگ ـ ميرزا حسن شيرازي ـ مسأله و  مي

رياست ديني و مرجعيم كه ميرزت به ميرزاي دود تقي شيرازي است رسيدا محم .
لي ميرزا حسن شيرازي سياود بود ولي ميرزا محمد نبود د تقي، ايشان، نه، سي
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: گويند كنند، مي  نقل مي .هوا بودن ايشان حكاياتي دارند ولي از قُدس و تقوا و بي
مرحوم آشيخ هادي طهراني كه يكي از علماي بزرگ نجف بود و بسيار مرد 

فهميدند و  ها مطالبش را نمي ي داشت و خيلي و حوزة درس خاصري بودمتفكّ
كردند و يك فرد به خصوصي بود،  لذا او را متهّم به بعضي از جريانات مي

گويند هيچ كس   مي، ايشان. خاصي داشتخلاصه براي خودش يك راه و روش
في گفتند فلان كس ـ و لو مرد بزرگ ـ مثلاً يك تعري وقتي مي ،كرد را مدح نمي

آورد كه حالا براي افراد يك قدري ثقيل بود، حالا ولو اين كه آن شخص مثلاً  مي
 در  اينگفت فلاني علميت او چطور است؟ مي: گفتند شخص بزرگي بود؛ مثلاً مي

گفت در   من باب مثال، مي فرض كنيد يك طلبه است؛ حالا مرجع تقليد استحد
يك طلبه، مثلاً از اين قبيلحد . ا ازامد تقي شيرازي از او پرسيدند، به  ميرزا محم

تقواي ايشان، اين، فطري است، اين اكتسابي نيست، اين : قدس و تقوي، گفت
،  و بگويدخواست تعريفش را بكند  يعني نمي....عدالت ايشان و تقواي ايشان

كاري نكرده، خدايي اين   اين خلاصه يعنيخداييش اين خوب است،: يعني گفت
 هيچ ايرادي ديگر  يعني هيچ عيبي نتوانسته بود به اين بگيرد،. تآدم خوبي اس

نتوانسته بود، آخرين حرفي كه زد اين بود كه اين خوبي كه دارد اين خدايي 
 ه علي اي حال ايشان هم نتوانست خلاصه.است، اين خودش نرفته بدست بياورد

رد و براي همه آو بود از اين ايراد بگيرد كه يك همچنين، براي همه حرف درمي
د  يك روز از مرحوم آشيخ محم....اينجور چيزهايي داشت، نسبت به ايشان

توانيم تقليد كنيم يا نه؟ ببينيد كار آن   از ايشان ما مي مابهاري سؤال كردند كه آيا
كنند از يك همچنين شخصي و يك  ال ميؤس. موقع كجا بود و بعد چه شد

توانيم تقليد كنيم يا اين كه نه؟  ، ما ميهمچنين تقوايي و يك همچنين علميتي
شب در . دهم  كنم جوابتان را مي كنم اين را، امتحانش من امتحانش مي: گفت
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وقتي كه نماز . سامرا نماز جماعت ميرزا بود، ميرزاي شيرازي بود در خود صحن
رب، يك دفعه غخواست نماز شروع بشود موقع نماز م شروع شد، همين كه مي

اش را گرفت آمد جلو، جلو، بغل سجادة  ادهد بهاري سجخ محمديدند كه شي
آميرزا محماش را انداخت؛ يعني اين، اين طرف نماز  ادهد تقي شيرازي سج

ه به ميرزا اقتدا عد يك. خواند، اين هم اين طرفش شروع كرد نماز خواندن مي
وقتي نماز .  شدنماز تمام. د بهاري اقتداء كردنده هم به آشيخ محمعد كردند، يك

 الاحرام ةلي كه تكبيراز اين مرد بايد تقليد كنيد، من ديدم از او: تمام شد، گفت
رادبست تا وقتي كه تشه نفس او خطوري پيدا  دراي در قلب او و ه سلام داد، ذر 

ه  قضي در يكخيلي مهم است بين اين كه خودمان بگوييم يا! كنيد التفات مي. نشد
ها را   بله، قابل نيستيم، ما كي هستيم، اين حرف .كند يلي فرق ميقرار بگيريم؛ خ

 حرفها را هم  اينزنند، اصلاً نزنيم چه بگوييم؟ متاع ما همين حرفهاست، همه مي
اينها همه وسيله است، . گويند اين چقدر آدم مستكبر و آدم چيزي است نزنيم، مي

ل و  نه اين كه اينها تذلّاينها همه آلت است اينها همه بهانة بزرگ شدن است،
و اذا ما زكّي احد منهم خاف مما . نگوييم چيز ديگر نداريم بگوييم. تواضع است

ترم،  من به نفس خودم از غير خودم عالم «.يقال، فيقول انا اعلم بنفسي من غيري
» .خداي من از خود من هم، به من عالمتر است «و ربي اَعلَم بي منّي» ترم آگاه
گويند، در دلشان ابتهال   ـ اينها را همه را در دلشان ميلا تؤاخذني بما يقولونهم  الل

گويند برخورد مكن و  خدايا مرا با آنچه كه اينها مي«كنند به پروردگار ـ  پيدا مي
از آنچه كه اينها گمان دارند مرا بالاتر قرار  « اجعلني افضل مما يظنّون و» .مرا نگير

كنيد مرا شناختيد كه داريد تعريف  كنيد، خيال مي  تعريف ميآييد مرا شما مي» .بده
ايشان مقاماتي دارد؛ اصلاً تو . گويند نه من، شخص من نه، آنها دارند مي. كنيد مي
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ت به لاداني حا گويند؟ ايشان حالاتي دارد؛ اصلاً تو مي داني مقامات به چه مي مي
 واقعاً تعريف است يا نه كني داني؟ اين تعريفي كه داري مي گويند؟ مي چه مي

تو بيا ! لاتي است كه آنها را حقيقت پنداشتي؟ حالا كه اينطور است، خداياتخي
گويند، اينها كه  حقيقت اين مطالب را به من بده، نه آنچه را كه اينها دارند مي

دانند، اينها  گويند، اينها چيزي از مراتب نمي گويند براي خودشان مي دارند مي
دانند، اينها چيزي از آن مراحل علوي و مسائل معنوي، اينها  شت نميچيزي از به

گويند، خودشان هم  ا دارند ميه، اينهايي كه اين...اجعلني افضل مما ولاع ندارند اطّ
دانستند كه اينطور نبودند ـ خودشان هم  گويند ـ اگر مي دانند چي دارند مي نمي
افضل را بيا به من بده آن حقيقتش كه گويند، حقيقتش  دانند كه چه دارند مي نمي

اغفرلي ما  و: كنند و ديگر است، بالاتر از آنچه كه آنها گمان مي مما يظنّون
ا بداني و خودت  دانند، فقط خودت مي آني را هم كه آنها از من نمي «لايعلمون

» !ت خودت آنها را پوشاندي، آنها را بيا چكار كن؟ آنها را بر من ببخشااريستّ
اي نداشته باشد فقط همين يك كلام برايش معجزه  واقعاً اگر اميرالمؤمنين معجزه

ثانياً آن مقام . دهد ت انسان را در قبال پروردگار توضيح ميلاً موقعياو. است
دهد كه   براي انسان توضيح ميعظمت و مقام جود اطلاق پروردگار را، آن را

از كي . خواهيم، بخواهيم  وقتي پيش خدا ايستاديم، كوتاه نياييم، هر چي مي
بالاترش را ! آيد؟ نه كنيم؟ حالا اگر از خدا بخواهيم كم مي خواهيم؟ بخل مي مي

خب اصلاً عارف . مثل ايشان عارفي پيدا نشده است! بله آقا: گويند مي. بخواهيم
عارف ديگر : گوييم گويند؟ مي ويند؟ بيا براي ما بگو، عارف به كي ميگ به كي مي

فهمد، حالا اين آقايي كه  عارف بالاخره مفهمومش چيست؟ هيچي نمي!. آقا
 هزار تا بگويد عارف، ولي خدا، بگويد، انگار ديوار  به آدم، هيدفهم هيچي نمي

ه،   الللام عليك يا وليسگفته به آدم حالا آدم بايد گول بخورد؟ خوشش بيايد؟ ال
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 اين كه نمي....لام عليك ياالس  ولايت چيست؟ حالا بيايد  كي استفهمد ولي ،
  هزار تا هم به آدم بگويند، اين هزار تا بشوند يك ميليون، باز چيست؟ هيچي،

آيد  آن وقت آدم زرنگ مي. خورد انگار يك صدايي است كه به گوش انسان مي
ا بفروشد؟ براي يك صوت، صوتي كه محتواي او را خودش را براي يك صد

، چي؟ اينها تمام ...دانند، نه همه، فقط بيايد آن را بعضي از خواص فقط مي
شود، مانع   و اينها مانع سير انسان مي شود ه ميضررهايي است كه به نفس متوج

 كند و آن بستر  ميبندد و سد شود و جلوي راه انسان را مي حركت انسان مي
ي جذبات و نفحات قدس الهي كه عبارت است از مقام مناسب را براي تلقّ

بستر نامناسب و مكان غيرمناسب را كه مقام . گيرد ل از انسان ميت و تذلّعبودي
ت و تقابل و ضديانانيت در قبال پروردگار است كه كبريائيبه اوست ت مختص 

و سلطنت مختصبه اوست و به اوست و رياست مختص مالكي لكيت ت و م
كند كه اين   به اوست، اين را براي انسان به نحو يك اثر سلبي ايجاد ميمختص

آن هم . بنديم آييم به خودمان مي مال اوست، آن آثاري كه مال اوست، مي
ع خيلي خوب، حالا كه تو اين طور هستي، پس از من ديگر چه توقّ: گويد مي

راي خودمان ب تو براي خودت باش، ما داري؟ من سلطانم تو هم سلطاني، خب
اصلاً تو بشو سلطان، تو بشو . بخشيم ما سلطنت خودمان را هم به تو مي. هستيم

كاريت نداريم، ! قاب، تو بشو كذا و كذا، تو بشو اعلي حضرت كذا، بشومالك الرّ
ال كنيم، به تو مج كنيم، صبر مي كنيم، صبر مي خرده صبر مي فعلاً يك! بشو
كند،  ؛ چي شد؟ آي دلمان درد مي!آخ:  يك دفعهدهيم،  به تو مهلت ميدهيم، مي

سرمان درد گرفت، اين ! آخ. دكتر، اين ور، آن ور، آقا سرطان گرفت؛ اي داد بيداد
آن ! اين ور، آخ! آخ. طرف، آن طرف، آن طرف، چي؟ آقا تومور مغزي درآورده

تواني جلويش را  را هم مياينها .  قلبي كردهةن ور درد گرفت، سكتاي! ور، آخ
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قابيم، بسيار خوب، ما مالك الرّ: ما سلطانيم، بسيار خوب؛ گفتي: بگيري؟ گفتي
يك حسابي دارد! ي دارد ديگر باباجانهيچي به تو نگفتيم، ولي بالاخره يك حد .

’4! زند بر سرش، اي واي گيرد مي همين كه سرطان مي tA u ô£ ys≈ tƒ… 4’ n? tã $ tΒ àMÛ § sù ’ Îû 

É= /Ζ y_ «! $# β Î) uρ àMΖ ä. z⎯ Ïϑ s9 ≈ t⎦⎪ Ì Ï‚≈ ¡¡9 ، اينها  ميذكر افرادي كه در روز قيامت جهنّ $#1
θä9$#) منين در روز قيامت ذكر دارندؤ دارد ميهر كسي يك ذكر. هم ذكر دارند s% uρ… 

ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! ü“ Ï% ©! $# |= yδ øŒ r& $ ¨Ψ tã tβ t“ pt ø: $# χ Î) $ uΖ −/ u‘ Ö‘θà tó s9 2≈ î‘θä3 x©  استذكر اهل بهشت .
’4 … گويند، ذكرشان چيست؟ مي ها، آنها هم ذكر دارند آنها هم ذكر ميجهنّ n? tã $ tΒ 

àMÛ § sù ’ Îû É= /Ζ y_ ≈«! كه در دنيا كوتاه آمديم، در دنيا كم آورديم، ! اي واي بر ما« #$
مواظب باشيم !. ، يا حسرتا!يا حسرتا: كنند به ذكر گفتن شروع مي» ...در دنيا

لي به مزاج ما بهتر لي خوب است، اونباشد، او» ياحسرتا «ذكرمان در روز قيامت
 ه در روز قيامت ذكرمان شاءالل مان إن ه همه شاءالل سازد، بهتر به مزاج ما، إن مي

‰ôϑ pt ø: $#… ¬! ü“ Ï% ©! $# |= yδ øŒ r& $̈Ψ tã ≈ tβ t“ pt ø: ه به توفيق خدا و استمداد از  شاءالل است، إن #$
كنند  آنها رها نمي. رواحنا لتراب مقدمه الفداءس معصومين امام زمان اذوات مقد

اگر نگيرند دست كي را بروند بگيرند؟ ما . گيرند مان را مي ه، دست همه شاءالل إن
نر آنها  عي هستيم شيعهمدشان هستيم ديگر، حالا به دروغ، به مجاز، هر چي، ه

به ايشان بايد  همه ملتجي  يعني....اين است كه بيايند دست ما را بگيرند و الاّ
حال بعيد است آنچه كه شنيديم و ديديم و  علي اي. باشند و به حضرت باشند

  .تجربه كرديم، از رحمت آنها بعيد است كه دستي را خائب و خاسر برگردانند

                                                           
  56، ذيل آية )39(ـ سورة الزمر1
  34، آية )35(رـ سورة الفاط2
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 ةمسائل و مصائب و مشكلاتي كه براي انسان از اين نقط. اين يك مسأله
ه، آن ديگر براي خودش اعي قضيشود و اما مصائب و مشاكل اجتم نظر پيدا مي

لين مطلبي كه بر اين قضايا بار او. يك باب جدايي دارد و يك فصل جدايي دارد
ت غلط انداز خواهد ت انسان در اجتماع يك موقعيشود اين است كه موقعي مي
اي كه بايد با آن نحوه با افراد برخورد بشود، آن نحوه غير از  يعني آن نحوه. شد

 نفسه با مباني فطري و مباني عقلي و شد و اين خودش في حداين خواهد 
 نفسه  هم نباشد، خودش في حديحالا هيچ چيز ديگر. منطقي در تعارض است

 كه اين شخص در يك افق محدود از فكري و علمي ي يك شخص.خلاف است
است انسان جوري برخورد كند و در مسائل و در ارتباطات يك نحوي برخورد 

ط قابل افتاء و قابل تقليد، ئض كنيد كه آن در حد يك مرجع واجد شراكند كه فر
در حد يك .  نفسه خودش غلط استاين في حد. آن را جلوه بدهد در ميان مردم

عالمي كه اين عالم كلام او، از كلام عادي فراتر و مباني او از مباني افراد عادي 
 نفسه يك امر ي حداين خودش ف. بالاتر است جلوه بدهد، اين غلط است

چرا بايد اينطور باشد؟ اين نحوه برخورد شدن و اين نحوه . اشتباهي است
ت ساختن،شخصيت تراشيدن و اين نحوه ب نفسه غلط است چون با  اين في حد 

موازين فطري كه هر چيزي بايد در جاي خودش قرار بگيرد و مقتضاي عدل 
ين تنافي دارد نفسه ااست و برخلاف ظلم است، اين في حد.  

ممكن است . ه يك اثرات منفي خارجي دارداين قضي: م اينكه دوةمسأل
كلام اين شخص، حركات اين شخص به عنوان يك كلام برتر و حركات برتر و 

ه قرار ه و حركات و سكنات حقّسنَن برتر در قبال ساير كلمات حقّه و سنن حقّ
حركات او در قبال حركات ائمة . تبگيرد، در حالي كه اين فرد يك فرد عادي اس

 ةكلمات او در قبال ساير كلمات ائم. معصومين قرار بگيرد و در عرض آنها
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لام قرار بگيرد در حالي كه اين طور نيست، فرض كنيد كه الس معصومين عليهم
اين . اين يك فرد عادي است يك عالم عادي است و با افراد ديگر تفاوتي ندارد

كلمات او را . گذارد ثر سلبي است كه اين اثر در اجتماع ميمال چيست؟ مال ا
حركات و سكنات او را اُسوه قرار . مانند كلمات معصومين به او ارج و بها بدهند
ديديم در   مانند آنچه را كه ما مي....بدهند براي ساليان سال و براي صدها سال و

اشتند و مانند اسماعيليه اين طوائفي كه آمدند و رفتند و فردي داشتند و بزرگي د
ي صدها سال بعد از فوت، حركات و سكنات و كلمات آنها و امثال ذلك كه حتّ

تتابعه بعد از آنها، آنها را مورد توجچرا؟ به خاطر . دهند ه قرار ميرا، آن طوائف م
ئه و فرقكيفيةت برخورد اهل زمان و فت كاذبي كه از  خاص با اين فرد و شخصي

 را در نفوس ضعيفه كه قدرت  شود يك همچنين اثر سوء راشيده مياين فرد ت
هر . آورد تحليل و قدرت تطبيق جزئيات بر مباني كليه ندارند، در آنها بوجود مي

كسي كه عالم نيست، هر كسي كه داراي قدرت عقلي نيست، هر كسي كه داراي 
ش اين لذا چي؟ آنها دستخو. فهم و شعوري كه بتواند تشخيص بدهد نيست

مسأله ديگر . گيرند و اين گناهش بر عهدة كيست؟ اين يك مسأله مسأله قرار مي
 مبناي صحيح و مطلب حقّ را در قبال طرح ةاين است كه كسي جرأت مقابل
شما يك ! ساكت شو! تا بخواهد حرف بزند، آقا. مباني اينگونه افراد، ديگر ندارد

مي را  گفته، دويمچنين چيززنيد در حالي كه فلاني يك ه همچنين حرفي مي
 گويي اشتباه است؟ فلاني يك اين حرف اشتباه است؛ چي مي! آقا. بگويد، كذا

گوييد اشتباه است، اصلاً تصورش را هم نبايد  زند شما مي چنين حرفي ميهم
گوييد؟ ما در  چي مي!  آقا.... اصلاً فكرش را هم نبايد بكنيد، اصلاً مجال بكنيد،

ه فرض كنيد كنيم، چطور شد حالا قضي بر و امام داريم فكر ميكلام خدا و پيغم
اين مسائل ! رسد از افراد عادي، فكر هم نبايد بكنيم؟ نخير آقا كه به يكي ديگر مي
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 طرح مباني حقّه، اين طرح از ....صلاح نيست، اين مسائل چه هست و چه هست
شود كه  ي ميشود و اين آفت عظيمي است كه نصيب اجتماع اجتماع گرفته مي
  . آفت بزرگي است بسيار آفت،. زدگي شدند دچار شخصيت

در زمان حياتشان يك روز ـ خدا رحمت ـ ه عليه  رضوان اللـ مرحوم آقا 
ت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حاج شيخ كند، يكي از دوستانشان مرحوم حج

و خطيبي حسن نوري كه از دوستان سابق ايشان هستند و بسيار مرد فاضلي بود 
آمده تي داشت ـ يك روز بود و دلسوز بود و صفاي باطني داشت و صدق ني

مرحوم .  مشهد، در منزل، من هم بودم در آنجا، در آن مجلس حضور داشتمبودند
كه با آقاي گلپايگاني ارتباط ! شما آقا: ي گفتندآقا خيلي با يك لحن بسيار جد

ه بدهد و ه اينها ايشان اعلاني و اين قضيهنسبت به اين قضي: گوييد داريد، چرا نمي
زنيد؟ اگر اين كار را   اعلام كند؟ چرا اين حرف را نمي فتواي خودش را صريحاً

گويد  د، آن نسل مينآي  بعد از گذشت پنجاه سال نسل جديدي كه مي ايشان نكنند
در فلان برهه يك همچنين مطلبي مطرح شد، يك همچنين حكمي صادر شد، 

 در قبال اين مسأله حرفي نزد و اين بر عهدة  و كسي از علماء... نينيك همچ
اش اين است، اما عالم ديگر هم  خب، يك عالمي است نظر فقهي. ايشان است
اش اين است؛ چرا نبايد مسائلي كه به عنوان يك حكم فقهي، نه به  نظر فقهي

اكم شرع عنوان يك حكم سياسي، كه آن از اختصاصات حاكم شرع است، اگر ح
توانند با آن  مسلمين يك حكمي را به عنوان حكم سياسي داد، ساير افراد نمي

آقا فرض كنيد : حكم سياسي مخالف كنند، ولي نه، اگر آمد يك حكم فقهي داد
كه ماهي كذا اين طور است، فرض كنيد كه فلان مأكولات اينطور است، فرض 

است، اگر يك حكم فقهي كنيد كه فلان ملبوسات فرض كنيد كه حكمش اين 
داد بايد افراد ديگر در قبال اين حكم فقهي نظرشان را جهاراً اعلام كنند تا اين كه 
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ن يك نظري دارد، نظر ديگري هم اي فقهي است، ةص بشود اين يك مسألمشخّ
فرمودند بايد آقاي گلپايگاني بيايند و  و ايشان مي. در قبال اين مسأله وجود دارد

ه بدهند و در سطح مملكت پخش  كه روي آن نظر دارند اعلامياين مسائلي را
ه كنند تا اين كه به عنوان يك حكم فقهي در قبال ساير احكام فقهي مورد توج

قرار بگيرد و به صرف اين كه در كتاب رسالة توضيح المسائل نوشته شده، نبايد 
  ....اين هم يكي از مسائلي است كه خب. به اين مسأله اكتفا بشود

ه است اين است كه رشد فكري و يكي از مسائلي كه بر اين مسأله متوج
يعني آن استعدادهايي كه بايد در . شود  گرفته مير فرهنگي از جامعه ديگ ارتقاء

ه به مباني مختلف بايد به دست بستر مناسب با توجه به افكار مختلف و با توج
توانند رشد كنند، ديگر نظر  اي ديگر نمي چنين زمينه همبياورند، آنها در يك

رسد، فتواي مخالف، مباني علمي و منطقي و   به گوششان نميرمخالفي ديگ
رسد، لذا آنها در همان محدودة از تفكّر  شرعي، اين مباني ديگر به گوش آنها نمي

در حالي كه . رسد ت نمية آنها به فعليمانند و استعدادهاي بالقو بسيط آنها مي
اً رشد داشته باشد، مردم بايد رشد داشته باشند، در همان سطح جامعه بايد دائم

من يك . خود و فهم خود هر كسي به مقتضاي استعداد بايد حركت داشته باشد
خره در بحث وقتي در مشهد يك بحثي داشتم، بحث خُمس بود در آنجا ما بالأ

مثل .  كندتواند كوتاه بيايد، بايد مسائل را مطرح فقهي يك طلبه و يك باحث نمي
 استاد دانشگاه وقتي كه به تشريح ،اين كه حالا فرض كنيد كه در دانشگاه

خواهد توضيح بدهد،  پردازد و به مسائل فروعات و جوانب يك بيماري را مي مي
 معني   اين غلط است، بخاطر ترس از يك استاد ديگر نيايد يك حرفي را بزند،

  ات يك مرض را تشريح داريخصوصيشما داريد الآن به شاگردها داريد . ندارد
كنيد، راجع به خصوصيات فيزيولوژي يك فرض كنيد كه عضو داريد صحبت  مي
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 حوادثي كه ممكن است بر  ه بشود،هايي را كه ممكن است متوج  كنيد، بيماري مي
اين خيانت است به شاگرد كه به خاطر بعضي از مسائل ديگر، چون . اين بيايد

 .... است، اگر من بخواهم اين نظر مخالف را مطرح بكنم، ايننظر فلان استاد اين
كني، اگر نكردي خيانت  اگر نظر، نظر حقّ است بايد اين نظر را به شاگرد منتقل

تواند بيايد و اين هم خدمت دوستان  در مباحث علمي انسان كوتاه نمي. كردي
، اصلاً حتيّ كردم من حتي با پدرم كه كسي را با ايشان مقايسه نمي: عرض كنم
كردم، نه اين كه حالا مقايسه كنيم و فرض كنيم كم و زياد، يعني  مقايسه نمي

دانستيم با ديگران، من در   نمي ماياي كه قابل قياس باشد، حتّ ايشان را در مرتبه
 شاگرد با استاد، يكي به ةمباني فكري و عرفاني و اعتقادي ايشان مانند يك طلب

 طلبه كارش بحث است، .... كه هر چي ايشان بگويند وده،اين طور نب. كردم دو مي
طلبه كارش كَنكاش است و طلبه كارش گفتگوست و اين صد در صد غلط است 

د محض كه انسان در مباني فقهي و عرفاني و مباني عقيدتي بخواهد بيايد تعب
د رسن  زده؟ حالا كساني كه به اين مسأله نمييهاي كي همچنين حرفي. داشته باشد

اما براي افرادي كه زمينه . خب در حدود سعة خودشان جاي صحبت هم ندارند
باز است و براي افرادي كه راه گسترده است و مسير مفتوح است و استعدادش را 

كرديم، دادش را  دارند، خود من با پدرم اينطور نبودم، يعني يكي به دو مي
دانند من در   و دوستان ميكشيد سر ما يم خلاصه، گاهي اوقات داد ميدآور درمي

ة، در در يك مسأله در قضي. كردم، ابداً ارتباط فرهنگي با پدر خودم مسامحه نمي
عين اين كه من ايشان را يك مرد حقّ و صدق و راهش را عين حقّ و بدون 

 و بقاء  كمترين ترديدي ايشان را مصداق اتم ولي و شخصي كه واصل به مقام فناء
، و خود ايشان ...دانم، در عين حال رسيدن به مباني دانستم و مي بعد از فناست مي

: گفتند ، نه اين كه ايشان بگويند چرا؟ اصلاً ايشان ميدخواستن هم از من اين را مي
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خواهم تو اين طور باشي، بايد اين طور بود، اگر من نباشم كي باشد؟ مگر  من مي
رسالت را به ديگران برسانم؟ مگر من نبايد از مباني دفاع كنم؟ مگر من نبايد اين 

من نبايد به عنوان يك طلبه، نه به عنوان حالا فرزند ايشان، يك طلبه، مگر من 
لام رسيده، به الس  معصومين عليهمةي كه اينها از ائمنبايد همين مباني متقنه و حقّ

ال عنوان يك شاگرد مكتب اهل بيت بيايم اينها را بيان كنم، من، منِ نوعي و امث
من؟ خُب، اوشود  ل نبايد خودم به اين مطالب برسم؟ ميل نبايد خودم بفهمم؟ او

تعبدي؟ تعبد است، او ديگر به عهدة من دي مال همان شخص است كه متعب
فرمايد نماز مغرب سه ركعت و نماز عشاء چهار ركعت، اين را  پيغمبر مي. نيست

برويد از پيغمبر بپرسيد، به من : ويمگ گويند چرا؟ مي من بايد به مردم برسانم؛ مي
ي كه آن شخص، خود او وحي را د وقتي كه برسد به آن حدتعب. چه ربطي دارد

 پاسخگو باشد، اما من بايد در مسائل و در  بايد خودشر ديگ آنكند، تلقي مي
مباني صادق باشم و امين باشم و بتوانم آن مطالب را به افراد برسانم و از عهدة او 

كنند، فرض  كنيد كه يك مراحلي را طي ميبآنهايي كه فرض . ايم و دفاع كنمبربي
خواهند   مي ونويسند  تزشان را هم ميواي يك تزي دارند  كنيد كه در هر رشته

نه، اين تزي كه نوشتي فايده ندارد، : گويند بعد مي. فرض كنيد كه دكترا بگيرند
نسي  و رِفرِيي كه زدي روي چه مرجعبايد بيايي از اين تزَت دفاع كني، اين حرف

؟ بايد ببينند هآمدي اين حرف را فرض كنيد كه مطرح كردي؟ دليلت چه بود
 ةمداركي كه آمده، اين مدارك را نقل كرده، مدارك قابل اعتمادي هست از نقط

پرتاژي از يك  رِيك فرض كنيد كه: نظر بين المللي و استاندارد شده يا نه
كه خوانده و آمده همان را برداشته به عنوان مدرك آمده در اي فرض كنيد  همجلّ

نه، بايد از روي مدرك بيايي و : گويند كنند، مي اين را قبول نمي. اين تزش آورده
مدرك آوردن مطالعه دارد، تفحالتفات كرديد؟ . برد ل دارد، كار ميص دارد، تأم
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د بار بيايد اين جامعه ا تعباي كه اين جامعه ب لذا جامعه. مسأله از اين قرار است
آن وقت . ل مسائل را بررسي كندر و تعقّاي كه با تفكّ جامعه. رشد فرهنگي ندارد

تواند جولان بدهد، ديگر هر كسي  اي ديگر هر كسي نمي در يك همچنين جامعه
كنيد؟ چرا؟ چون افراد  التفات مي.  خود فراتر بگذاردتواند پا از حد نمي
گويند آن مقداري  ر داشته باشند، افراد ميد تفكّنخواه د، افراد ميخواهند بفهمن مي

 حيات و فكر و اختيار كه نصيب داريد، ما هم به همان مقدار كه شما از حقِّ
ر و انتخاب مسير قرار داده، چرا بسته باشد؟ چرا براي شما  تفكّحقّ .نصيب داريم

لب را خدمت رفقا هم گفتم ـ دانم اين مط باز باشد براي ما بسته باشد؟ چرا؟ نمي
ها و نقاط ضعف همين  كنند، بعضي به عنوان يكي از مسائلي كه براي ما ذكر مي

توحيدي بين من و مرحوم آقاةه است، اما خب حالا ديگر ـ در يك مسألقضي  
اي، شايد حدود هفت، هشت مرتبه  ه سه چهار سال بحث بود، در يك قضيقريب

 و هر مرتبه ما  كرديم ه صحبت ميان در اين قضي با ايش ماجلسات سه ساعت،
رفتيم يا هر دو مرتبه يا سه مرتبه يكبار، اين مطلب با ايشان در ميان  مشهد مي

آمد، گاهي اوقات ايشان خودشان مطرح  حال در ميان مي آمد، علي اي مي
 كرديم، اين مسأله همين طور ادامه داشت و نه كردند گاهي اوقات ما مطرح مي مي

خلاصه، ايشان كه برايش مسأله برايش واضح بود ما ... رسيديم، نه ما به نتيجه مي
ديديم مسأله اين طوري است ديگر  ما وقتي مي. خب بفهميم: گفتيم. فهميديم نمي
خب بالاخره بايد بفهميم : گفتيم داديم ديگر، مي بستيم، خلاصه ديگر ادامه نمي مي

دانستيم مسأله براي ايشان مثل   كه خب ميشود، در عين حال ديگر، اين كه نمي
تا اين كه آخرين سفري بود كه من مشهد مشرفّ شدم و موفّق . روز روشن است

يعني يك . به زيارت ايشان شدم، ديگر بعد از آن سفر ايشان به رحمت خدا رفتند
اي بود كه ايشان اين  سفر قبل از آن سفر آخر، چون در آن ظاهراً عصر جمعه
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بي برايشان اتفاق افتاد و ايشان را به بيمارستان بردند كه در آن موقع ما عارضه قل
در طهران بوديم كه وقتي از مشهد تلفن كردند، ديگر همان وقت به اتّفاق آن 
اخوي بزرگتر رفتيم و موفّق شديم ايشان را زيارت كنيم در همان بيمارستان، قبل 

تان بود، ايشان زير كُرسي ما كه مشهد مشرف شدم، اواخر زمس. از اين سفر
نشسته بودند، ايشان هميشه كرسي داشتند و اتاقشان هم اتاق خنك بود، در 

 ت سرما فقط يك شدآنكم كه فقط از كرد الاّ خيلي زمستان بخاري روشن نمي
خنديديم  ما زير كرسي نشسته بوديم و خلاصه با ايشان مي. خورده كاسته بشود

در اين ! فلاني: يك مرتبه ايشان گفتند. نم چي بوددا اي كه نمي هراجع به قضي
هقضي كرديم حقّ با شماست، يعني  تهاي مديد با هم بحث مياي كه ما اين مد

ه چيست، ولي مسأله از اين قرار است، يك مطلبي را دانند قضي ميخب ايشان كه 
د اين طور دانم باي بله، من هم اين مطلب را قبول دارم، مي: ايشان فرمودند و گفتم

خواستند   خلاصه ايشان مييعني ....كرديم و بحث باشد، ما بحث تئوري مي
ه بايد رسيد و با شهود، اين قضي» اني، تا نخوري ندانينت حلواي تن«: بفرمايند كه

 نظر فلسفي مسأله ة نظر عقلي و از نقطةبراي انسان روش بشود و الاّ بله، از نقط
در روش . اين روش، روش بزرگان است. دشو همين است كه مسأله مطرح مي

شما اين . ها نبوده بزرگان، ساكت شو، صدايت در نيايد، حرف نزن، اين حرف
اد به دوستان و  ببينيد ايشان در ارتباط با آقاي حد د را نگاه كنيد،روح مجرّ

مگر . اد بحث كن، برو صحبت كنآقا برو با آقاي حد: گفتند شاگردانشان چه مي
ه تعالي ـ بسيار مرد فاضل و بزرگوار،  ز دوستانشان در طهران ـ حفظه اللبه يكي ا

د ابراهيم كرمانشاهي، ايشان از بسياري از افراد واقعاً ه آسي جناب حضرت آيت الل
ه امثال  شاءالل ان. ت و پاك سرشت و فاضل و اهل خدايي استنازنين و پاك ني
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كنند از راجع به  ال ميؤتي كه ايشان سوق. ايشان را در ميان مسلمين زياد بگرداند
بينم و بايد گويند كه من اين طور مي اد، ايشان نميآقاي حد....  

من بايد چه . بيني، اين طور ببين به من چه مربوط است ـ خب تو اين طور مي
  . ؟كنم
خب به تو وحي شده، به ما . اد كذاستبه من وحي شده كه آقاي حد: دنگوي نمي

  .!كه وحي نشده
 مثال كه من بابمن اين طور خواب ديدم كه آقاي حداد، فرض كنيد : گويند نمي

  . از كذا و كذاست
مطلب تمام است يعني .  شما خواب ديديد، من كه خواب نديدم خب:گويند مي

من احساس : گويد مي. كنم من الآن احساس مي: گويند نمي. راه بسته است
كنيد برو پيش آقاي حداد،  ساس ميكنم، خب من بايد احساس كنم، شما اح نمي

 ءزنند حرفي است كه انبيا ايشان حرفي كه مي. داني و خداي خودت خودت مي
بلند شويد بياييد، بياييد ببينيد، بياييد حرف بزنيد، قبول : گويند زنند؛ انبياء مي مي

ايشان بلند . ت داريدكرديد ايمان بياوريد، قبول نكرديد بين خود و بين خدا حج
؛ ...بينند مطلب شوند و مي كنند و قانع مي روند با آقاي حداد بحث مي شوند مي مي

دهند، مسائل علمي كه از فتوحات و  دهند، از ظاهر خبر مي از باطن خبر مي
آقا. هينين است و اسفار صدرالمتألّفصوص محيي الد !ه نيست، يك كم قضي

را خوانده، بلند شود بيايد ماتكسي كه تا سيوطي هم نخوانده، فقط جامع المقد 
ترين مسائل عرفانيِ فتوحات و ملاصدرا را بيايد مطرح كند و بر آنها ايراد  مشكل

كردند و مسأله  آمدند و با ايشان صحبت مي اينها مي. بگيرد، اين مسأله كم نيست
حالا ببينيد بين عرفان و بين ساير مكاتب . اين روش، روش عرفان است. تمام بود
. پذيرد همه را در خود مي. راه عرفان راه باز است.  چه فرقي هستو مجاري
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، ...پذيرد، يهودي را در خود ي را در خود ميپذيرد، سنّ شيعه را در خود مي
همه بياييد، همه بشنويد، همه بفهميد، همه فكر كنيد و بعد تصميم : گويد مي

كند، روي ترش  نميرسد اخم  به يهودي كه مي. اين راه، راه عرفان است. بگيريد
رسد اخم  به مسيحي كه مي. اي است از بندگان خدا يهودي هم يك بنده. كند نمي
. اين مسيحي است، دور شود، دور شود، دست نخورد، نجس است! كند، آي نمي
ين دند و ر، اولاً مسيحي و يهودي نجس نيستند، اين يك، ثانياً اينها هم بشَ!نه آقا

پيغمبر وقتي كه دين را آورد . ده براي اينها هم آمدههمانطوري كه براي ما آم
ها آورد؟ ما كه آن موقع نبوديم كه از پدرانمان مسلمان به دنيا بيايم،  براي كي

 همين يهودي و نصراني ما را درست  براي همين يهودي و نصراني آورد ديگر،
ما، حالا ما كردند تا اينجا، يعني اينها مسلمان شدند نسل بعدشان تا رسيديم به 

افتخار اسلام، بدون هيچي، يعني خود به خود و همين طوري فطري ما مسلمان 
پس الآن هم اين دين زنده است، الآن هم اين راه باز است، براي . به دنيا آمديم

همه، براي ملحد باز است، براي يهودي باز است، براي بودايي باز است، براي 
 كه هر مملكتي باز است، براي فرانسوي باز ت باز است، براي فرض كنيدسونيمك

براي . است، براي آمريكايي باز است، براي چيني باز است، براي ژاپني باز است
هر كسي آمد خوش آمد، هر كسي آمد به اين مباني معتقد شد و . همه باز است

اين مسائل را پذيرفت در پناه اسلام است و هر كسي نيامد راه حق و حقيقت را 
اين . اين دين، دين پيامبر است. د بسته و خود را از اين نعمت محروم كردهبر خو

ه عليهمدين، دين ائم وقتي كه آن شخص نصراني خدمت پيغمبر . لام استالس
گويد پدر و مادر من نصراني هستند و او مسلمان  رسد ـ جوان نصراني ـ و مي مي
ديگر !  ديگر نگاهشان نكن؟گويد حالا من برگردم، پيغمبر مي: گويد مي. شود مي

ديگر به آنها سب كن، فحش ! ديگر به آنها اعتنا نكن؟! دست در غذايشان نَبر؟
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ت حبمت بيشتر كن، بيشتر به روي آنها بخند، بيشتر نه، محب! بده، ناسزا بگو؟
  .اين دستور پيغمبر است، نه دستور من. بكن

: ـ گفته بود كه ه عليه للرضوان اـ  پيش مرحوم آقا يكي از رفقا آمده بود
همان كاري را : پدر من كمونيست است، من با او چكار كنم؟ ايشان فرمودند! آقا

اين دستور پيغمبر . با او انجام بده كه اگر پدرت مسلمان بود و پدر او برگشت
بزنيد، برويد، بيرون كنيد، چه كنيد، چه كنيد، اصلاً راه ندهيد؟ : است يا اين كه
راه بسته . ماند  نمي ديگرماند، كسي اين وسط ين دين كسي نميديگر براي ا

مطلب باز ماند، . ماند شود، اجتماع از رسيدن به آن مراتب عاليه باز مي مي
  .ه براي فرصت ديگر شاءالل ان

ه اميدواريم خداوند قلوب ما را به انوار هدايت اولياي خودش و ائم
لام الس در فرج امام زمان عليه. گرداندلام هميشه مستَنير بالس معصومين عليهم
ما را از منتظرين حقيقي و ياران و شيعيان واقعي ايشان و ذابين از . تعجيل بفرمايد

  .حريم قُدس و طهارت ايشان قرار بدهد
  هم صلّ علي محمد و آل محمد الل


